
 

  فارسي  

  است؟ نادرستمعناي چند واژه در برابر آن  -1

وسيم (داراي نشان پيامبري) ـ ملك (پايتخت) ـ گرزه (ويژگي نوعي مار سمي و خطرناك) ـ طاق (سقف خميده و محدب) ـ تموز (ماه چهـارم      «
  »لك (طريق) ـ طفيلي (مهمان ناخوانده)از سال روميان) ـ سامان (امكان) ـ مزيد (افزوني) ـ مس

  ) پنج4  ) سه3  ) چهار2  ) دو1

  ترتيب مربوط به كدام واژگان است؟ به» بامداد ـ موبد زردشتي ـ نوعي ردا ـ باليده«معاني  - 2

  ا ـ باسق) صباح ـ اهورا ـ قب4  ) صباحت ـ اهورا ـ قبا ـ فايق3  ) صباح ـ مغ ـ طيلسان ـ باسق2  ) صباحت ـ مغ ـ طيلسان ـ فايق1

  در كدام بيت متفاوت است؟» تاب« واژةمعناي  - 3

  ) نه هيچ گردون با همت تو سايد سر / نه هيچ آتش با هيبت تو گيرد تاب1

  ) چو دوزخ بود جان تو ز بس تاب / چو دريا بود چشم تو ز بس آب2

  ) شرابي از ازل در داد ما را / هنوز از تاب آن مي در خماريم3

  چينم دم غرق عرق چون گل / بيار اي باد شبگيري نسيمي زان عرق) ز تاب آتش دوري ش4

  غلط املايي است؟ فاقدكدام بيت  - 4

  ) به روز عيدي كو بخش كردن آغازد /  به هر سوي است عروسي به هر نواحي صور1

  اليقين را علَّم القرآن كند ) دام نان آمد تو را اين دانش تقليد و زن / صورت عين2

  ]دست در گردن يكديگر انداختن معانقه[ه در نظر و معانقه / فرز بود مسابقه بر دل هر مظفّري ) در طرب و معاشق3

  ) چه شد كاطفال باغ و نوجوانان چمن جمله / سر لهو و لعب دارند زين سان فاحش و رسوا4

  عبارت زير داراي چند غلط املايي است؟ - 5

دام قرامت و پشيماني گردانيد. پس دشمنان از چـپ و   بستةرت صواب خود را در درياي حيرت و ندامت افكند و فك كس كه بي شنودم مثل آن«
  »تلف افتد. قبضةراست او درآيند و در چنگال هلاك و 

  ) چهار4  ) سه3  ) دو2  ) يك1

  كدام بيت داراي غلط املايي است؟ - 6

  اين دولت مستأجل ماند) دولت وصل تو چون مدت گل رفت و مرا / خار غم حاصل از 1

  ) گر قضا مستولي و قادر شود بر هر كسي / بر من بيچاره عشق او قضايي دگر است2

  مردي / كه اندر بيشه شير از بيم شمشيرش هراسان شد بيشة) مگر اين ني همان ارغنده شير 3

  گويان از پس / منسوب كنندم به هوا و به هوس خبران و عيب ) بي4

  متعلق به كدام هنرمندان است؟ترتيب  آثار زير به - 7

  »شيرين  فرهاد ـ في حقيقة العشق ـ فيه ما فيه ـ بخاراي من ايل من قصة«

  ) احمد عربلو ـ عين القضات ـ مولوي ـ محمد ابراهيم باستاني پاريزي1

  آبادي ـ عين القضات ـ عطار ـ محمد ابراهيم باستاني پاريزي ) عيسي لطف2

  ـ مولوي ـ محمد بهمن بيگي) احمد عربلو ـ سهروردي 3

  د بهمن بيگيآبادي ـ سهروردي ـ عطار ـ محم ) عيسي لطف4

  در كدام گزينه درست است؟» تلميح، كنايه، اسلوب معادله، ايهام«هاي  ترتيب توالي ابيات زير از جهت داشتن آرايه - 8

  اش گلاب فشاند به پيرهن / زخم كسي كه از گل روي تو بو برَد الف) خونابه

  گدا افتد كاسةحريص چشم طمع دارد از كريم و لئيم / مگس به خوان شه و  ب)

  ج) در عهد تو هر چه من وفا كردم / پاداش وفاي من جفا كردي

  نصيب است هنوز از صفت انساني حيوان شمرد / بي چشمةهاي تو را  د) هر كه لب

  ف) د، ج، ب، ال4  ) د، الف، ب، ج3  ) الف، ب، د، ج2  ) الف، ب، ج، د1



  است؟ به كار نرفتههاي ذكر شده در مقابل آن  در كدام بيت بعضي از آرايه - 9

  ) كي شود اين روان من ساكن / اين چنين ساكن روان كه منم (كنايه ـ پارادوكس)1

  ) دامن فشان از من خاكي كه پس از من / زين در نتواند كه برد باد غبارم (تشخيص ـ تشبيه)2

  ا نگيرد / رمزي ز راز مهرت در جان چرا ندارم (جناس ـ تشبيه)) سوزي ز ساز عشقت در دل چر3

  ) چند دام از زهد سازي و دم از طاعت زني / ما هم از دام تو دوريم و هم از دم فارغيم (جناس ـ مجاز)4

 :جز بهكار رفته است؛  به» تشبيه و استعاره« آرايةها هر دو   بيت همةدر  -10

  ز / چشم عقلم بر جمال گلرخان شنگ بودخي ) گوش جانم بر سماع بلبلان صبح1

  اند ) همچون مگس به تنگ شكر بر نشسته است / خالي كه بر عقيق چو شكر نشانده2

  ) آن كه زو شمشاد را پاي خجالت در گل است / راستي را زان صفت سروي به عياري كه ديد؟3

  ر تو كجايي) اي كه گفتي مرو اندر پي خوبان زمانه / ما كجاييم در اين بحر تفك4

  هاي ادبي است؟ بيت زير داراي كدام آرايه - 11

  »برون ز شكر شيرين سخن مگوي كه فرهاد / به نيم جو نخرد خسروي ملكت پرويز«

  ) ايهام تناسب ـ كنايه ـ تلميح ـ استعاره2  آميزي ـ تلميح ـ تضاد ) ايهام ـ حس1

  ـ تلميح ) اغراق ـ ايهام ـ تشبيه4    ) استعاره ـ كنايه ـ تشبيه ـ تضاد3

  در عبارت زير به ترتيب چند تركيب وصفي و اضافي وجود دارد؟ -12

مردي بسيار بزرگ  را حق است به چه كسي پيشكش كنم تا در حد مقـدورات خـويش،    دربارةپرسيدم اين كتاب كوچك  ها از خويش مي مدت«

داران  پـرچم  همـة رم كه بر دوش وجدان من است تا كتابم را به فرهنگ پوياي ايراني باور دا دادة اداي ديني كرده باشم. اين عاشق دامن از دست

  »فرهنگي ملاصدرا تقديم كنم. جشنوارة

  ) هشت ـ نه4  ) ده ـ نه3  ) ده ـ هشت2  ) نه ـ هشت1

  شود. ديده مي» اليه صفت مضاف« .................... جز بهابيات  همةدر  -13

  گنج روان چون نشنوي؟ وازةآ) كوه سيميني و در كوه اوفتد آواز گنج / آخر اين 1

  ) ميان خاك و خون چون صيد غلتان است خاقاني / نگويي كاي وفادار جفابردار من! چوني؟2

  گريان كيستي ديدةنشين  خندان چو آفتاب / سايه ذرة) با لعل نيم 3

  ) ز هر چه هست گزير است و ناگزير از دوست / به قول هر كه جهان مهر بر مگير از دوست4

  شود. حذف فعل به قرينه ديده مي .................... جز بهابيات  همةدر  -14

  ) شبم روشن شده است و من ز خوبي / ندانم بدر خوانم يا هلالت؟1

  تن و آورده به كف جام صدف / من نهنگم نه حريف صدف ايشانم ) همه ماهي2

  سخنم) صورت من همه او شد صفت من همه او / لاجرم كس من و ما نشنود اندر 3

  دار است اين اش بر لب / رقيبش گفت پندارم لب تبخاله ) ز بس از زخم دندانم برآمد آبله4

  صحيح است. .................... جز بهابيات  همةشده در برابر  نقش كلمات مشخص - 15

  اليه) اندازد (قيد ـ مضاف دگرسنگي  هر دمدلي  داري به فرق سراندازان / از سنگ ) از روي كله1

  آن نيست / ما را غم آن است كه فردا چه ستاند (مفعول ـ نهاد) غمبستد و ما را  جهانمروز ) ا2

  دهد (مسند ـ مفعول) مي آبات / هندوي ديده تيغ را بهر تو،  اي رو كه به دست غمزه كرده پر آب) ديده 3

  اد)(متمم ـ نه دل ويرانمآباد  رنگين گفتم / كز شما گشت غم مي) دوش با رطل گلين و 4

  وابسته است؟ وابستةچند گروه داراي  -16

دوستان با معرفت دبيرستان ـ معلم كوشاي كلاس اول ـ فضاي آموزشي مدارس منطقه ـ چند تا لباس بلند ـ تنوع خريدهاي مردم ـ انتشـار       «

  »ها ـ زندگي پر فراز و نشيب ـ حضور به موقع مأموران ـ ديوار سبز يشمي كلاس اين كتاب

  ) پنج4  هشت )3  ) شش2  ) هفت1



  معنايي دارد؟ تقابلبيت زير با كدام بيت  -17

  »اش نام نهادند پي آيين طريق از نفس پير مغان يافت / آن خضر كه فرخنده«

  عنان سازد مرا  ) چند چون آب گهر باشم گره در يك مقام؟ / خضر راهي كو كه موج خوش1

  د كن مرابيخودان رسم /  اي پير دير! همتي امدا قافلة) شايد به گرد 2

  اند ) اين قوم كه اين راه نمودند شما را / زي آتش جاويد دليلان شما3

  گردد جمع / كه بود محضر دانش خط بيزاري بخت ) با هنر، طالع فرخنده نمي4

  مفهوم كدام بيت متفاوت است؟ - 18

  گه كه باشم خفته در خاك ) بگفتا دل ز مهرش كي كني پاك؟ / بگفت آن1

  پاي دارد تير راست / عاشقان را آرميدن در لحد مقدور نيست ) در كمان آتش به زير2

  كنان تا به قيامت بروم ) ور بدانم به در مرگ كه حشرم با توست / از لحد رقص3

  ) ز خاك سعدي بيچاره بوي عشق آيد / هزار سال پس از مرگش ار بينبويي4

  با كدام بيت قرابت معنايي دارد؟» و تاب هست  چون زلف پيچتواند حلقه بر در زد حريم حسن را / در رگ جان هر كه را  مي«بيت  -19

  مانع به بر محبوب را كشد آيينه بي هاي پاك نبود سركشي / مي ) حسن را از ديده1

  تو ) به روي گرم تو اي نوبهار حسن قسم / كه شد فسرده دل صائب از سخن بي2

  زليخا از مه كنعان جدا) عشق هيهات است در خلوت شود غافل ز حسن / نيست در زندان 3

  بار بر دوشم گذار شود / در سر مستي سري يك ) گر به هشياري حجاب حسن مانع مي4

  بيت تناسب معنايي دارد؟  بيت زير با كدام - 20

  »با آن كه جيب و جام من از مال و مي تهي است / ما را فراغتي است كه جمشيد جم نداشت«

  تا وصالش در دل اميدوارم بگذردكنم من كيستم /  با خيال او قناعت مي  )1

  شود / اين نصيحت را ز آهوي ختن داريم ما ) خون به اكسير قناعت مشك خالص مي2

  ) دولت آن است كه امكان فراغت باشد / تكيه بر بالش بي دوست نه بس تمكيني است3

  ) تو را فراغت ما گر بود و گر نبود / مرا به روي تو از هر كه عالم است فراغ4

  ابيات با بيت زير تناسب معنايي دارند؟ كدام -21

  »نتوان وصف تو گفتن كه تو در فهم نگنجي / نتوان شبه تو گفتن كه تو در وهم نيايي«

  گه كه باز گردي گوييم ماجرا را نيايد / آن الف) حال نيازمندي در وصف مي

  ؟رس باشد مرا نبيند چشم من / بر وصال تو چگونه دست ب) چون خيال خاك پايت مي

  ها ها / بر علم قديم تو پيدا شده پنهان ج) در ذات لطيف تو حيران شده فكرت

  خمار برگرفت خانةد) شوري ز وصف روي تو در خانگه فتاد / صوفي طريق 

  ) ب ـ ج4  ) ج ـ د3  ) د ـ ب2  ) الف ـ ب1

  شده در عبارت زير با كدام بيت متناسب است؟ توصيف ارائه - 22

  »ابر بهاري را فرموده تا بنات نبات در مهد زمين بپرورد. دايةرش زمرّدين بگسترد و فراّش باد صبا را گفته تا ف«

  ) برگ بنفشه كز چمن آيد نسيم او / تابي است از دو سنبل عنبرفشان ما1

  ) زمين از نقش گوناگون چون ديباي ششتر شد / هزار آواي مست اينك به شغل خويشتن در شد2

  تر از خطتّ كجا رويد نبات؟ يزد نهال / وز شكر شيرين) از چمن زيباتر از قدت كجا خ3

  جاست ) جايي كه عروسان چمن جلوه نمايند / گل را چه محل چون كه گلستان من آن4

  ستيزي اشاره شده است. به مفهوم ظلم .................... جز بهابيات  همةدر  - 23

  قصاب نتواند گرفت پنجة) ظالم از پيري نسازد دست كوتاه از ستم / رعشه، تيغ از 1

  ) پويم پي تظلّم اين ظالمان به ري / تا داد دل دهد ملك دادگسترم2

  ) كجاست مرد كه شمشير دادخواهي را / ز قلب ظالم بيدارگر نيام دهد؟3

  ) اين همه ظلم چون پسندي تو؟ / دست ظالم چرا نبندي تو؟4



  يكسان است. ....................ها جز گزينه  پيام و مفهوم همه گزينه - 24

  دان) آشيان / كاو را هواي تربت آن سبز گلشن است ) سيمرغ جان كجا كند در گلخن (زباله1

  داري بري و زحمت ما مي سيمرغ نه جولانگه توست / عرض (آبروي) خود مي عرصة) اي مگس، 2

  ) بال بگشا و صفير از شجر طوبي زن / حيف باشد چو تو مرغي كه اسير قفسي3

  طوبي صفير شاخةمرغم كه با دام طبيعت خو كنم / باش تا باز آيدم از ) من نه آن 4

  است؟ متفاوتمفهوم كدام بيت با ساير ابيات  - 25

  ) از كار جهان سير شده خاطر عارف / عاشق شده بر شيوه و بر كار دگر بر1

  ترم خورم / هر چند همي بيش خورم تشنه  ) من چون ريگم، غم تو چون آب2

  بيند نگه به كس نكند / ز عشق سير نباشد ز عيش بس نكند) كسي كه روي تو 3

 روزي است، روزش دير شد ) هر كه جز ماهي، ز آبش سير شد / هر كه بي4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


